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سلام به فردا آمبولانس

ــوت به همراه برخى  سينماگران پيشكس
ــينماى ايران ضمن  ــازان جوان س از فيلمس
همدردى با مردم مظلوم غزه در بيانيه اى اعلام 
ــنبه يازدهم مرداد براى اهداى  كردند روز ش
خون در محل انجمن سينماى جوانان ايران 
حاضر مى شوند. همچنين جمعى از عكاسان 
و سينماگران نامه اى به كودكان غزه نوشته اند 

كه در بخشى از متن اين نامه آمده است: 
ــته ايد،  ــان زيتونى كه كاش ــوز درخت ــتى هن «راس

سايه گُستر هستند؟ 
مى توان هنوز از آنها زيتون چيد براى سفره افطار؟ 

شنيده ايم چندروز است بر سرتان باران مى بارد! 
نمى دانيم اما چرا اين باران سيل نمى شود و شما را به 

نيل- اين بانوى گيس آبى ما نمى رساند

ــرا خانه هايتان ويران  ــم باران كه ببارد، چ نمى داني
مى شود؟»

ــان  ــون احمدرضا درويش، رخش ــى همچ هنرمندان
بنى اعتماد، كامران شيردل، داريوش مهرجويى، كيانوش 
ــى، بهروز افخمى،  ــا ميركريمى، مجتبى راع عيارى، رض
ــوارى، فرشته طائرپور، منوچهر محمدى،  منوچهر شاهس
ــعديان، ليلى گلستان، بهزاد  فرهاد توحيدى، همايون اس

ــمى، گلاب آدينه،  ــدى هاش ــى، مه فراهان
ــى، فرهاد اصلانى، على مصفا،  مهتاب كرامت
ــن  ــجاع نورى، حس ليلا حاتمى، عليرضا ش
پورشيرازى، مهناز افضلى، آرش آصفى، مژگان 
حكمت، پرويز پرستويى، حسن فتحى، نغمه 
ثمينى، رويا نونهالى، حميد نعمت االله، هنگامه 
قاضيانى، پانته آ بهرام، نگار اسكندرفر، فرهاد 
آييش، مانى حقيقى، رويا تيموريان، مسعود رايگان، فريد 
فرخنده كيش، فرشته صدرعرفايى، نيكى كريمى، مرجان 
شيرمحمدى، محمد تهامى نژاد، همايون شجريان، سامان  
مقدم، پگاه آهنگرانى، باران كوثرى،  نگار جواهريان، مهناز 
ــار، سحر دولتشاهى، بهاره رهنما، پيمان قاسم خانى،  افش
ــادرى، على  اللهيارى و پيروز  مهرداد صديقيان، مهدى ن

كلانترى پاى اين متن را امضا كرده اند. 

بيانيه سينماگران و عكاسان ايرانى براى كودكان «غزه»

كارتون خواب

روزى يك ميليارد

ــر مريض بودم و داشتم مى گذاشتمش توى  � بالاس
ــتت  ــگ زد و گفت: «آب دس ــس كه مامان زن آمبولان
ــت بگذار زمين و گوش كن چى مى گويم.» من هم  اس
ــوش كردم چه مى گويد:  ــتم زمين و گ مريض را گذاش
ــتباه كد  «كارمند يكى از بانك هاى خصوصى با درج اش
ملى و مبلغ، سبب شد تا چهارميلياردتومان از حساب 
اين بانك برداشت و به 125 حساب ديگر در 13 بانك 
متفاوت، واريز شود. اين بانك با تصور اينكه مورد دستبرد 
ــى ها «تنها در  ــرار گرفته، پليس را مطلع كرد و بررس ق
چهارروز» مشخص كرد كه سرقت نبوده و اشتباه بوده 
است. در نهايت كارمند خاطى، تحويل مقامات قضايى 

شده است.»
گفتم: خب؟ 

گفت: مى گويى خب؟ دست برقضا چهارميلياردتومان 
ــرى  ــى نف ــده، يعن ــز ش ــر واري ــاب 125نف ــه حس ب
32ميليون تومان، بعد بگير و ببند راه انداختند و همچين 
ــته اند انگار  ــد «تنها در چهارروز» پرونده را بس مى گوين
ــاعت از بغل سلين  محمودرضا خاورى را بعد از چهارس
ــده، برگردانده اند تهران و  ــان ش ــون، كه همسايه ش دي

حسابش را گذاشته اند كف دستش. 
گفتم: خب؟ 

گفت: مى گويى خب؟ پس پول بيمه و تامين اجتماعى 
چى شد؟ پول بابك زنجانى چى؟ 

ــت بررسى  گفتم: مامان، همه اين پرونده ها در دس
است. خب؟ 

گفت: مى گويى خب؟ چهارروزه چهارميلياردتومان 
را پيدا كرده اند، خب چرا همان  سه هزارميليارد را پيدا 

نمى كنند؟ 
گفتم: عزيزم، خودت مى گويى چهارروز چهارميليارد 
يعنى روزى يك ميليارد زمان مى برد. الان سه هزارروز هم 

سه هزارميليارد وقت مى برد ديگر. خب؟ 
گفت: آها. نكند خودت هم مفاسد اقتصادى شدى 

كه  دارى سنگ آنها را به سينه مى زنى؟ 
گفتم: مامان، آمدى وسط آمبولانس و گفتم گفت 
ــتون گفت وشنود برخى از  ــده عين س راه انداختيم. ش

روزنامه ها. خب؟ 
گفت: باز هم اون روزنامه كه از هر انگشتش يك 
ــورد و پهن  هنر مى ريزد و مى برُد و مى دوزد و مى ش
ــت  مى كند. تو چى كار مى كنى؟ هنرت فقط اين اس
كه آخر ستون بروى و توى افق گم بشوى ديگر؟ حالا 
هم برو به كارت برس. و گوشى را قطع كرد و من در 

افق محو شدم. 

پيشنهاد فردا

دغدغه  امروز زنان در «زنان امروز»
  شماره دوم ماهنامه «زنان 
امروز» نيز منتشر شد. با كمى 
تغيير اما پربار و جالب. مانند 
ــيارى از مجلات مهم اين  بس
روزهاى دنيا عكس و تيتر يك 
ــريه نيز به فاجعه غزه  اين نش
اختصاص داشته است؛ غزه اى 
كه اين روزها بيشترين قربانيانش زنان و كودكان هستند. 
پوشه يا پرونده اى كه از شماره اول جايش را به شكل ويژه 
ــت به بحث افزايش جمعيت  در اين ماهنامه باز كرده اس
ــور مفصل درباره ابعاد  ــاص دارد؛ پرونده اى كه به ط اختص
متعدد اين اتفاق پرداخته است؛ ابعادى كه هم مادران و هم 
فرزندان را در اين روند مدنظر قرار مى دهد. اينكه كودكان 
با چه مسايلى روبه رو مى شوند و اينكه مادران شيشه اى و 
ــان چه مصايبى را بر سر كودكانشان  معتاد يا... باردارى ش
مى آورد. بخش پوشه يكى از نقاط قوت اين ماهنامه است 
و در بخش ديگر ادبيات و تجسمى و موسيقى نيز در اين 
شماره با هنرمندان شناخته شده اى همچون پرويز تناولى 
صحبت شده و او درباره جواهرات زنان سخن گفته است. 
در بخش ادبيات نيز علاوه بر چندداستان و شعر پرونده اى 
درباره نوشتن با زبان غيرمادرى تهيه شده است. در بخش 
ــى زنان- به  ــاوت - لاغرى و چاق ــينما از منظرى متف س
ــت. از ديگر مطالب خواندنى  ــده اس موضوع پرداخته ش
اين ماهنامه پرداختن به مساله ورزشگاه رفتن زنان است 
ــده است.  ــترس ش كه اكنون تبديل به آرزويى دور از دس
گفت وگو با توران ميرهادى از زنان موفق و ماندگار ادبيات 
ــد جزو ديگر  ــاى جديد مى توان ــار معرفى كتاب ه در كن

خواندنى هاى شماره دوم زنان باشد. 

 پوريا عالمى

 گزارش فردا

ــال، عراقى ها فرصت مى كنند  شـرق: آيا عيدفطر امس
ــان، در تنورهاى گِلى، «كليجه» بپزند  به آيين پدرانش
ــيرينى ياد سال هايى  ــان با خوردن اين ش تا كودكانش
ــرس از داعش روزگار  ــان تازه كند كه بى ت را در ذهنش
مى گذراندند؟ افغان ها چطور؟ در ميان اضطراب و دلهره 
ــمارش آرا خانواده ها وقت مى كنند دسته جمعى به  ش
ديدار اقوام و خويشان خود بروند و به دست بچه ها نان 
فطر بدهند؟ كودكان غزه چگونه عيد فطر خود را جشن 
ــمان و زمين  مى گيرند در ميان آتش و دودى كه از آس

بر آنها مى بارد؟ 
ــراى عيدفطر به  ــلمانان ب ــاى تاريخى مس  آيين ه
گستردگى اقوام و مليت ها و قوميت هاى اين امت بزرگ 
ــعله هاى جنگ و ناآرامى و  ــت اما ش يك ميلياردى اس
كودك كشى، شايد امسال هم بر هيمه آنها كه 30روز از 
سال را روزه گرفته اند، زبانه بكشد و نگذارد عيدى را به 

شادى مهمانى خدا، جشن بگيرند. 
ــوم لبنانى ها  مى گويند يكى از مهم ترين آداب و رس
ــال اما بى شك،  ــت. امس در روز عيد فطر، آتش بازى اس
ــايد به  ــد، ش فطر غزه بدون آتش بازى برگزار خواهد ش
ــلحه و مرگ،  ــن خاطر كه ديدن آن همه خون و اس اي
ــكِ رمضان آنها را آنقدر تلخ كرده باشد كه با  كام خش

ــينند و تنها  حلول ماه فطر، آرام در خانه هاى خود بنش
براى زندگى و سلامتى، دست به آسمان دراز كنند.  در 
ــال ها قبل براى عيد فطر، كلوچه اى به  عراق، زنان از س
ــان فرزندان و اهالى خانه  نام «كليجه» مى پختند تا ده
ــانه يك ماه عبادت، شيرين كنند. براى پخت  را به نش
اين شيرينى اعضاى خانواده دور هم جمع شده و آن را 
با تركيبى از آرد، روغن، شكر مخلوط با خشكبار، خرما 
ــر يا تنورهاى گلى قرار مى دادند. حالا اما  و كنجد در ف
وضع فرق كرده، عراق ماه هاست كه روى خوش به خود 
نديده و در جنگ مجهولى با داعشيان مى سوزد و كسى 
نمى داند زير بمباران هاى بى خبر، زير شليك هاى شبانه 
ــته جمعى داعش، مى شود به پخت  ــتارهاى دس و كش
حتى يك شيرينى كليجه اميدوار بود؟ اگر وضع شمال 
عراق اينگونه باشد، در بصره چه خبر است، آيا خوراك 
ــال هم سفره آراى روز عيد خواهد شد؟  «المطبك» امس
غذايى كه يكى از قديمى ترين غذاهاى بين النهرين است، 
ــال در كدام خانواده شهر بصره از گلوى مسلمانان  امس
ــت جوهرى  ــگ زده اش پايين خواهد رفت؟  انگش جن
ــده كه بايد براى فطر امسال،  افغان ها هنوز خشك نش
دست ها را حنا كنند؛ رسمى كه ريشه در تاريخ اين كشور 
دارد و نشانه اى از دوستى با طبيعت، احترام به نسل هاى 

گذشته و تجديد بيعت با نسل حاضر است. تركيب رنگ 
ــوه اى حنا، اما براى هر  ــى جوهر انتخابات با رنگ قه آب
ــت كه  افغان، يك پيام مهم دارد و آن پيگيرى رايى اس
ــتند. در  به صندوق انداخته اند و منتظر نتيجه آن هس
روزهاى بهارعربى، نه تونسى ها توانستند «المقروض» و 
«المحشى» سفر سفره هاى خود بگذارند و نه زنان ليبى 
رخصت پيدا كردند كه «الغريبه» و «البقلاوه» بپزند و كام 
ــيرين كنند اما حتى در اوج  خانواده روزه دار خود را ش
درگيرى ها، موسيقى مصرى ها شنيده مى شد، آنجا كه 
ترانه «اين شب عيد» را زمزمه مى كردند و خدا را به خاطر 
اتمام ماه بركت شكرگزار بودند و پايان جنگ و رسيدن 
ــيقى خودش  به آرامش را تقاضا مى كردند. فطر، موس
ــا، از بلوچ ها تا دوتار نوازان  ــيق ها تا كرده را دارد؛ از عاش
خراسان، هر يك به مدح طلوع ماهى پرداخته اند كه روز 
ــان در برابر خدا را در تقويم ماندگار  تثبيت بندگى انس
ــيقى امسال فطر اما براى مسلمانان غزه،  مى كند؛ موس
عراق و افغانستان، چون سال هاى ديگر، چندان خوش نوا 
نيست؛ صداى گلوله و بمب مى آيد، شيون تازه يتيم ها و 
فروريختن خانه ها. موسيقى فطر امسال براى مسلمانان، 
ــطينى  خاطره مرگ صدها و بلكه هزاران عراقى و فلس

است كه با زبان روزه به ابديت پيوسته اند. 

عيدفطر تلخ مسلمانان

گشايش در حوزه «مجوز» نشر
در همين حوالى

دولت آقاى دكتر روحانى و شخص وزير فرهنگ و ارشاد 
اسلامى؛ جناب آقاى دكترجنتى در يك سال گذشته در زمينه 
كتاب بسيار خوب عمل كرده اند و بسيارى از كتاب هايى كه در 
هشت سال گذشته به بهانه هاى واهى در محاق بودند، منتشر 
ــه تا اين حد در  ــدند. اين وضعيت را من كمتر ديده ام ك ش
حوزه كتاب و صدور مجوز نشر، حسن نيت باشد. حتى طبق 
قوانين وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، مميزى هاى كتاب هم 
در نهايت حسن نيت صورت گرفته و مى گيرد. اما متاسفانه با 
وجود اين اتفاق ميمون، نوعى بى اعتمادى عمومى به كتاب 
ــدازه در دولت  ــود دارد كه حاصل مميزى هاى بى حدوان وج
گذشته است كه مردم را نسبت به هر آنچه به چاپ مى رسد 
ــت زيرا تصور مى كنند آنچه به دستشان  بى اعتماد كرده اس
مى رسد، همانى نيست كه نويسنده يا مترجم نوشته است. در 
اين باره، اما منزلت ناشران هم ترقى يافته است و ديگر از سوى 
برخى، مورد بى احترامى قرار نمى گيرند. اين موضوع و البته 
روان شدن روند انتشار كتاب، ناشران را هم راضى كرده است. 
با اين وجود، جز منتقدان دغدغه مندى كه بى غرض و مرض 
ــخن مى گويند و از برخى دوستان هم دوست تر هستند  س
ــتند  ــان توجه كرد، عده اى هم هس و بايد به نقد دلسوزانه ش
كه ذاتا مخالفند. اينها همه حاصل بذرپاشى هاى دولتمردان 
ــانه دارند و با بديهى ترين و  ــت كه هنوز هم رس پيشين اس
اصولى ترين چيزها هم مخالفند ولى اعتراض هايشان محلى 
از اعراب ندارد.  اما به لحاظ اقتصادى، من در چهار دهه اى كه 

در عرصه نشر فعاليت مى كنم، تا به حال وضعيت اقتصادى 
نشر را اين اندازه بد نديده ام. من پيش از انقلاب در انتشارات 
رسا كار مى كردم و ما در سال 1357، بيش از 250 نمايندگى 
ــر كشور داشتيم. از شمال و شهر على آباد كتول تا  در سراس
جنوب و شهر انديمشك، نماينده داشتيم و تيراژ كتاب، در 
ــرايط از سه هزار نسخه كمتر نمى شد. اما حالا به  بدترين ش
ــت و حتى اخيرا ديده ام كه  ــخه رسيده اس كمتر از هزار نس
كتاب خاطرات خليل ملكى در تنها يك صد نسخه به انتشار 
رسيده است. انتشارات طهورى در آستانه تعطيلى است زيرا 
مدير آن معتقد است سرمايه اش برگشتى ندارد. گردش مالى 
ضعيف نشر، ناشران را هم نگران كرده است. اگرچه اين مسير 
ــال 1380 به تدريج شروع شد اما از سال 1388 به اين  از س
سو، به بى ثبات ترين وضعيت ممكن رسيد. كتاب نخستين 
كالايى است كه از سبد خانوار حذف شده است. اگر در سال 
1357، قيمت يك كتاب 500صفحه اى حدود 25تومان بود 
ــتر رسيده است كه  امروز اين ميزان، به 30هزارتومان و بيش
اين موضوع براى منى كه بدون كتاب نمى توانم زندگى كنم، 
سخت است. در آن زمان، سعى مى شد چاپ دوم يك كتاب 
ــت. زيرا در  ــد اما امروز به مراتب گران تر اس ارزانقيمت تر باش
وضعيت ركود، ناشر كارى جز اين نمى تواند بكند كه برايش 
ــته باشد. امروز در بهترين حالت، چاپ  صرفه اقتصادى داش
هيچ كتابى زودتر از سه سال تمام نمى شود. اما پيش از انقلاب، 
ــه درصد، وام كتاب مى داد ولى امروز  ــك تهران، با بهره س بان
ديگر، خبرى از اين اتفاقات نيست. هرچند اوضاع نامناسب 
ــى از شخم زنى هاى دولت گذشته است كه  حوزه كتاب، ناش
ــرايط اقتصادى را به شكل عمومى، متزلزل كرده است اما  ش
ــت اعتماد ميان ناشران و مولفان را مى توان به  همين بازگش
فال نيك گرفت و با تدبير صورت گرفته، به آينده اميدوار بود. 

 نصراالله حدادى
 نويسنده و پژوهشگر

تولدى ديگر

نسل من جوانى اش را با فيلم هاى «مسعود كيميايى» 
گذرانده و الفباى سينما را با فيلم هاى او شناخته. زمانى 
ــم  ــتم به كلاس شش ــودم و تازه مى خواس ــاله ب 17 س
ــر فيلم «سفر سنگ» با  ــتان بروم چند ماهى س دبيرس
ايشان همكارى كردم. يكى، دوماهى آنجا دستيار طراح 
ــه كار يعنى جناب  ــار طراح صحن ــه بودم در كن صحن
ــتيار دو و سه به  اميرفرخ تهرانى و بعد هم به عنوان دس
ــتم. در آن مدت خيلى چيزها از  گروه كارگردانى پيوس
آقاى كيميايى ياد گرفتم، كه يكى اش شايد نگاه كردن 
و نگريستن بود. به عنوان مثال ما حدود يك ماه در يكى 
از توابع طالقان در خانه اى ساكن بوديم و مدتى مشغول 

كارهاى مربوط به طراحى صحنه بوديم و بعد از يك ماه 
ــكونت ما شدند به  ــان وارد خانه محل س روزى كه ايش
محض ورود به يك صندلى لهستانى كه كفه اش درآمده 
ــته شده بود اشاره كردند و  بود و به جايش گلدانى گذاش
ــت! جالب اينكه ما يك ماه ساكن آن  گفتند چه زيباس
ــن صندلى توجه نكرده بوديم.  ــه بوديم و اصلا به اي خان
همان جا بود كه فهميدم او به همه چيز دقيق نگاه مى كند 
ــتن را از او آموختم. يك روز عاشق فيلم هاى او  و نگريس
بوديم و امروز همه ما چه از سينماى او خوشمان بيايد و 
چه نه، آرزو داريم كه يك «گوزن ها» در كارنامه مان باشد. 

اميدوارم تولد 80سالگى شان را جشن بگيريم. 

73سالگى خالق «قيصر» رسيد

آموزگار نگريستن  همايون اسعديان

ميراث فردا

ــت از مديريت فرهنگى به ميان مى آيد، فقط يك نام  هر زمان صحب
ــود؛ نامى كه استانداردهاى مديريت فرهنگى  براى همه ما تداعى مى ش
ــيف االله داد. مديرى كه از جنس فرهنگ  را در ذهن هايمان تغيير داد: س
بود و از جنس سينما و بازمانده نسلى كه تعهد و آزاديخواهى نه فقط در 
سينما و در فرهنگ كه در همه اركان زندگى اولويتشان بود. سيف االله داد، 
دادگرى بود در عرصه فرهنگ و سينما كه داد مى ستاند و ديگر پس از او 
دادگرى چون او در عرصه مديريت فرهنگى نيامد. او بازمانده نسلى بود كه 

تعهد و تعقل را اولويت عرصه فرهنگ مى دانست و روزى در واپسين روزهاى عمرش 
به خاطر عدم تعهد و تعقل اشك را در چشمانش ديدم كه حلقه زد و جارى شد. قطره 

ــكى كه درد عدم تعهد نه فقط در عرصه فرهنگ كه حتى در عرصه  اش
اجتماع را هم با خود به همراه داشت. اميدوارم همه مديران عرصه فرهنگ 

همچون او باشند.
  اى كاش...  اى كاش...  اى كاش... نسل مديرانى چون او كه آن همه تعهد 
و نگاه انسانى به مقوله فرهنگ را اشاعه مى كنند و نسبت به فرهنگ اين 

سرزمين نگرانند دوباره احيا شود.
ــيف االله داد نگران اين نقشه گربه نشان بود و تمام تلاشش براى به  س
ــيدن اين فرهنگ متعهد با والاترين جلوه هاى انسانى بود. يادش گرامى و  ظهور رس

راهش پررهرو. 

به بهانه پنجمين سالمرگ «سيف االله داد»
«داد»گرى دانا  منيژه حكمت
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